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در تحـولات  هـاي خـاص   امتناعات و امكانات شـهروندي گـروه
 گفتمان شهروندي

  
  3هما مداح*  2عبدالحسين كلانتري*  1پيام روشنفكر

  چكيده 
شناسانة فوكو به تحليـل تطـورات گفتمـاني مفهـوم      تا در پرتو نظريه ديرينهكوشد  مياين نوشتار 

هـاي خـاص بپـردازد و     صورت متكثر و حساسِ به نياز گروه شهروندي از صورت كلاسيك آن به
 ادهبندي مجدد قرار د پنج گروه اجتماعي خاص را مورد بررسي و طبقه» امكان شهروندي«موانع 

ري و تجربيـات  شهروندي را بـا توجـه بـه مباحـث نظ ـ    » امتناع«راهكارهاي رفع  ،و در هر مورد
تطور مباحث نظري انتقادي و تحولات نهادي شهروندي از يـك سـو و ايجـاد    . جهاني ارائه دهد
 ،هاي خـاص از ديگـر سـو    و مباني نظري مستقل علومِ اجتماعي در مورد گروهها  نهادها، گرايش

شـده  » خـاص «هـاي اجتمـاعي    باعث تجديدنظر در درك ما از شهروندي بر مبناي حقوق گروه
هـاي خـاص مـورد بررسـي از حيطـة       مشتركي براي حذف كامـل يـا نسـبي گـروه    دلايل . است

هـا،   هاي شهروندي در ميان اين گـروه  مسئوليت شهروندي وجود دارد، مانند عدم موازنة حقوق و
  .دسترسي آنان به سپهرهاي اجتماعي به معناي عام و دوري نسبي آنان از بازار كار عدم

  واژگان كليدي
  . هاي شهروندي گفتمان و هاي خاص، امكان شهروندي، امتناع شهروندي گروهشهروندي، 

  7-38صص   1391بهار  شماره دوم  سال اول  فصلنامه راهبرد اجتماعي و فرهنگي 
   

                                                                                                                                                       
  . ريزي رفاه اجتماعي  كارشناس ارشد برنامه. 1
  .شناسي دانشگاه تهران  استاديار جامعه. 2
  .شناسي كارشناس ارشد انسان. 3
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 مقدمه

هـاي دموكراتيـك، مباحـث     هاي اخير، با گسترش گفتمان دموكراسـي و حكومـت   در سال
كه ايـن مفهـوم    طوري به ،حول حقوق شهروندي نيز تغييرات محسوسي را تجربه كرده است

. كشيده شـده اسـت  نمايي به چالش  از يك سو اهميت يافته و از سوي ديگر به نحو متناقض
خر شـهروندي، نـاظر بـه شـمول همـة      أهاي مدرن ناشي از اشاعة گفتمـان مت ـ  يكي از چالش

شـهروندي همـة آنـان اسـت كـه در برابـر        1»امكان«ها در حقوق شهروندي و در واقع  انسان
. گيـرد  هايي ويژه، در گفتمان پيشين قرار مي از شهروندي و اعطاي آن تنها به گروه 2»امتناع«

عوامل اجتماعي همچون جنس، سن، نـژاد و طبقـه اهميـت     ،»امكان«راه دسترسي به اين در 
كننـدة حقـوق    كـي از ايـن عوامـلِ ممتنـع    يشود كه  ميكار زماني دشوارتر  .يابند اي مي ويژه

. شـوند  و به اصطلاح بر يكديگر بار ميخورده فقر با نژاد ـ پيوند   شهروندي با ديگري ـ مثلاً 
  : شود، به شرح زير است مطرح مياين مقاله تي كه در سؤالادر هرصورت، 

  ها چيست؟ از بعضي از گروه» شهروندي كامل«دلايل امتناع . 1
  پذير ساخت؟ ها را امكان اين گروه» شهروندي كامل«توان  چگونه مي. 2

 مفهومي چارچوب. 1

و » تـداومي «، »دارم انسان«، »محور سوژه«شناسي به نقد تاريخ سنتي و تاريخ عقايد كه  ديرينه
رويـدادهاي  «، 3»رويدادوارسازي«كند با اتخاذ استراتژي  و سعي ميپرداخته  ،ستا» تكاملي«

ها شنيده  سازد كه اولاً، نخستين زمزمه ساخته و اين فرصت را فراهم مي را آشكار  4»گفتماني

                                                                                                                                                       
1. Inclusion 
2. Exclusion 
3. Eventualization 
4. Discursive events 
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در تحـولات ادبيـات نظـري     1»هـاي گفتمـاني   گسسـت «هـا و   شود و فـوران تـاريخي گـزاره   
محـوري بـه چـالش     ها و سوژه شناسانة وقوع گزاره ثانياً، ماهيت روان .دشوشهروندي ممكن 

ثالثـاً، امكـان    و كشيده شود و بر وجه جمعي گفتمان حاكم بر ادبيات شهروندي تأكيد شود
ها و نظريـات مربـوط بـه شـهروندي فـراهم       هاي ديگري از گزاره كشف و توصيف وحدت

  ). 48-49: 1385اسمارت، (د شو
هـاي زيـرين معرفتـي، قواعـدي را كـه       شناسي سعي دارد تا بـا كنكـاش در لايـه    ديرينه

پردازان حوزة شـهروندي اسـت، كشـف و اسـتخراج كنـد و       بخش ذهن جمعي نظريه سامان
هاي حاكم بـر شـهروندي را    مند شده و گفتمان ترتيب از مزاياي تحليل فلسفي نيز بهره بدين
  . هاي مشمول حقوق شهروندي استنباط نمايد ريچة فهم آنها از گروهاز د

هـا هسـتند كـه خشـونت      اين گفتمـان ) 1970، 1988( شناسانة فوكو مطابق نظرية ديرينه
اي خـاص نظـم و معنـا بخشـيده و      خود را بر اشـيا و امـور وارد سـاخته و جهـان را بـه گونـه      

. ندهسـت  ها نيز تاريخي بندي ها، اين طبقه گفتمانبه لحاظ تاريخي بودن كنند و  بندي مي طبقه
هـايي كـه    سـوژه  ،آفريننـد  خاص خود را نيز مـي ) در اينجا شهروندان( يها سوژه ،ها گفتمان

را فهـم  ... خود، احساسات خود، ديگران، جهان، حال، گذشته، آينـده و  ،ها متأثر از گفتمان
و بر اين اساس ممكن اسـت خـود يـا    دهند  ها به نداي گفتمان گوش مي اين سوژه. كنند مي

اي قلمداد كنند و بر آن مبنا دست به كـنش زده،   ديگران را شهروند درك كرده و يا حاشيه
هـا نهادهـاي    ، ايـن گفتمـان  بـر ايـن   عـلاوه . دهند تجربه كرده و يا تجارب خود را سامان مي

 ر نهادهـاي از آفرينند و يا در جنگي معنـايي، معنـاي خـاص خـود را ب ـ     خاص خود را نيز مي
فراتـر از ايـن، ايـن    . سـازند  طريـق آن را رام خـويش مـي    پيش موجود تحميل كرده و بـدين 

بـه همـين   . ناپـذير شـوند   يـت ؤپذير و اموري ديگر ر يتؤشوند اموري ر ها سبب مي گفتمان
اي از تـاريخ،   صورت است كه براي ما قابل درك نيست كـه چگونـه ممكـن بـود در دوره    

ترين  ها از حقوق اوليه و انساني محروم شده و در كلام يكي از بزرگ انگروه وسيعي از انس
ها اساساً براي ما قابل درك نبوده و هنوز هـم   تا مدت .ناميده شوند» ابزار سخنگو«متفكران، 

ــياري از    ــراي بســياري نيســت كــه ادبيــات شــهروندي مــدرن، امكــان شــهروندي را از بس ب
  . دكن هاي داراي نياز خاص سلب مي گروه

سـازد تـا بـا شـناخت      شناسـي فوكـويي مـا را ترغيـب مـي      نظريـة ديرينـه   ،بر اين اساس
                                                                                                                                                       
1. Discursive discontinuity 
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بـه كشـف    ـ  شـود  تـرين واحـد گفتمـان محسـوب مـي      كـه اصـلي   هـا  ـ 1 »حكم«ها يا  »گزاره«
  ).1382دريفوس و رابينو، (ها بپردازيم  گفتمان 2»صورتبندي«چگونگي 
عنـوان   كـار بـرد و هـم بـه    ه روش ب ـ عنوان يك توان به شناسي فوكويي را هم مي ديرينه

ــه ــه در روش  . نظري ــه، اگرچ ــداخل روش و نظري ــن ت ــا در    اي ــت، ام ــايع اس ــي ش ــاي كيف ه
ايـن  . رسـد  عنوان يك روش كاملاً كيفي به حد اعـلاي خـود مـي    شناسي فوكويي، به ديرينه

روش اگرچه از جهت رجوع به تاريخ و اسناد تاريخي شبيه روش اسنادي يا تاريخي اسـت،  
محـوري، تـداوم و تأكيـد بـر رويـدادهاي       گرايي، سـوژه  به جهت عدم پايبندي به تكامل اما

 ،ايـن روش . شـود  تاريخي و گسست و پراكندگي مسيرهاي ممكن تاريخي از آن جـدا مـي  
ــه مــي  تحليــل عميــق ــاريخي ارائ هــاي  دهــد و نظيــر تحليــل تــري از فراينــدها و تحــولات ت

كه تحليـل   درحالياز اين رو . دكن زير آن رجوع مي و بهاز سطح زمين عبور  ،شناسان باستان
كند،  و تداوم منطق و عقلانيتي واحد را رديابي ميكرده تاريخي بر آگاهي كنشگران تأكيد 

هاي خود خـارج كـرده و گسسـت و تعـدد      ز تحليلـلف را از مركؤشناسي سوژه و م ديرينه
  ). Foucault, 1988(دهد  ها را نشان مي عقلانيت

  م شهروندي و تطورات گفتماني آنمفهو. 2
. درنظر گرفت» گفتمان باستاني شهروندي«توان  اولين صورتبندي گفتماني شهروندي را مي

؛ كه حتي معماري را تحت تأثير قـرار داد بود اين گفتمان، در آن دوره به حدي تسلط يافته 
اي اقـدام بـه   گويـاي تمايـل شهرسـازان بـر    ـ اي كه بسـياري از الگوهـاي شهرسـازي      گونه هب

پيـران،  (است بوده متأثر از آن ـ مالكيت خصوصي و امكان دائمي تقسيم قطعات زمين بوده  
از (اما به دلايل مختلف  ،بعد از سومر، شهروندي در يونان و پوليس آتن برقرار شد. )1385

 و فقر منابع و متون در مورد آن دوره، اغلب منابع) جمله غرب محوري علوم اجتماعي اوليه
گيـري   بـا شـكل  . انـد  در مورد گفتمان شهروندي باستاني نقطه عزيمت خود را يونـان نهـاده  

در آتن تنها مردانـي كـه از   . شود سالاري مستقيم تجربه مي پوليس آتن، براي اولين بار مردم
  . آمدند پدر و مادر آتني متولد شده باشند، شهروند به حساب مي

چنـين  آيند  مييونان به حساب  3»شهروند«ه ارسطو در سياست، مشخصات افرادي را ك
                                                                                                                                                       
1. Statement 
2. Formation 

  . استفاده كرده كه بيشتر نزديك به شهروند سياسي است تا شهروند politesاو در اينجا از واژة . 3
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مرداني كه بيش از بيست سال داشته باشند، از پدر و مادر يوناني به دنيا آمـده  «: دارد ميبيان 
به اين معنا  ؛س ادارة يك خانوار قرار گرفته باشندأباشند، توانايي جنگ داشته باشند و در ر

اين مشخصات كه مشخصات شهروند  .)Bellamy, 2008: 31(» كه صاحب اموال و برده باشند
سـازد، شـهروندان يونـاني را از كارهـاي      صورت بارزي آشكار مـي  را در گفتمان باستاني به

زنان، . بود» غيرشهروندان«ساخت، چه مسئوليت انجام اين كارها بر عهدة  مينياز  روزمره بي
ايـن  ). 43: 1384لد، ه(شدند  كودكان، بردگان و خارجيان ساكن آتن شهروند شناحته نمي

، آنها قادر به جنگ نخست :ساخت سازي دو استدلال را مطرح مي گفتمان براي اين محروم
دوم آنكـه، آنهـا فاقـد    . براي دفاع از دولت نيستند و يا اگر هم باشند غيرقابل اعتماد هسـتند 

در  هاي دولت بـوده و در نتيجـه عامـل اغتشـاش     شعور عقلاني لازم براي وفاداري به ارزش
  ). 104: 1382كاستلز و ديويدسون، (داخل هستند 

در متون دوران باستان به انواع ديگـري از شـهروندي، ماننـد شـهروندي مـدل اسـپارتا       
) خواهانـه  مدلي جمهوري(و شهروندي روم ) بيشتر مبتني بر شركت در نبردهاي نظامي بود(

هاي بـارز   واقع شاخصه كه درتوان به نكات مشترك زير  در همة اين انواع مي. خوريم برمي
  : دكرگفتمان شهروندي باستاني است اشاره 

بـودن  » سياسي«همة تعاريف ناظر بر  در حالي كه تقريباً: بعدي بودن شهروندي تك. 1
كسي است كه در حيطة سياست فعال » شهروند فعال«هستند، در عمل نيز » شهروندي«مفهوم
» حقـوق «شهروندي بيش از آنكه بر بعـد  » قوقوظايف و ح«به همين ترتيب در حيطة . باشد

  . شود تأكيد مي» وظايف فرد در قبال جمع«تأكيد شود، بر بعد 
شود كـه   برآورد مي: از دادن لقب شهروندي به تعداد زيادي از افراد جامعه» امتناع«. 2

هزار شهروند وجود داشـته اسـت، در حـالي كـه      50تا  30در آتن باستان در كل، در حدود 
شـود كـه غالـب     به اين ترتيـب مشـاهده مـي   . هزار نفر بود است 100تا  80ها بين  اد بردهتعد

ـ از شمول شهروندي ... اعضاي يك جامعه ـ كودكان، زنان، معلولان، سالخوردگان، فقرا و 
باشـد، يـك   » حـق «ك يشهروندي بيش از آنكه  ،در واقع در دوران باستان .شوند خارج مي

  . است» مزيت«
، پس از نظريات متقدماني چون وبر، دوركيم و تونيس »ان مدرن شهرونديفتمـگ«در 

شايد هيچ متفكري به اندازة مارشال شـهرت   )نه در معنا، بلكه در ميزان ارتباط و زمان ارائه(
دانـد   مياي از حقوق در حال گسترش  مجموعه«شهروندي را  ،مارشال. و اعتبار نداشته باشد
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را  او حقـوق شـهروندي مـدرن   . شود ها اعطا مي گسترش از انساناي در حال  كه به مجموعه
كه ناظر به برخورداري از حمايت قانوني » شهروندي مدني«: دكن بندي مي در سه دسته طبقه

ي و دسترسي به نهادهاي سياسـي اسـت و   أكه دربرگيرندة حق ر» شهروندي سياسي«است، 
تانداردهاي اوليـة زنـدگي اسـت    كـه حـق برخـورداري از اس ـ   » شهروندي رفاهي« در نهايت

)Baubock, 1994; Joppke, 1999 .( 

وجـود دارد و تحليـل   » شـهروندي «با مرور ادبيات گستردة مدرني كه در مورد مفهوم 
هستة مشترك زير را براي گفتمان شهروندي مـدرن شناسـايي    4توان  شناسانة آن، مي ديرينه
  : كرد

  . ن براي تمامي اعضاي جامعهقائل شدن نوعي پايگاه و نقش اجتماعي مدر .1
لزوم وجود احساس تعلـق و عضـويت اجتمـاعي مـدرن بـراي مشـاركت جـدي و         .2

  . هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي فعالانه در جامعه و حوزه
لــزوم برخــورداري عادلانــه و منصــفانه تمــامي اعضــاي جامعــه از مزايــا، منــابع و   .3

فـارغ از تعلـق طبقـاتي،     ،قي و فرهنگيامتيازات اجتماعي، اقتصادي، سياسي، حقو
 .نژادي، مذهبي و قومي

ها  اي از وظايف، حقوق، تكاليف و مسئوليت در نظر گرفتن مجموعه به هم پيوسته .4
و تعهــدات اجتمــاعي، سياســي، حقــوقي، اقتصــادي و فرهنگــي همگــاني برابــر و  

  . يكسان
ايي دانسـت كـه   ه ـ توان شهروندي را در گفتمان مدرن مجموعة حقوق و مسئوليت مي

بنـابراين  . هر يك از افراد جامعـه ـ شـهروندان ـ از آنهـا سـود بـرده و بـه آنهـا التـزام دارنـد           
) 2003(و ليسـتر  ) 1992(مارشـال  . حقوق و وظايف: شهروندي داراي دو وجه مكمل است

  : اند دهبرشمرخلاصه صورت  بهحقوق و وظايف شهروندي را در جدول زير 
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  وظايف شهرونديحقوق و . 1جدول 

 حقوق شهروندي هاي شهرونديمسئوليت

 مسئوليت اجتماعيـ 

  هاي شهروندي شركت در كمپينـ 
  هاي مدني شركت در جنبشـ 
  كار داوطلبانه و كمك متقابلـ 
  پذيري از دولت درخواست مسئوليتـ 
  دهي يأشركت در انتخابات و رـ 
  درخواست عدالتـ 
  درخواست آموزشـ 
  و سواد حقوقي دانستن قوانينـ 
  تحصيلات مدنيـ 
  استفادة كارا از رسانه هاـ 
 پرداخت مالياتـ 

هاي  نظارت بر برابري خدمات ارائه شده و خرجـ 
 عمومي

 هاي فردي زاديحقوق مدني و آ.1

  زادي در حركتـ آ
  حق داشتن حيطة خصوصيـ 
  زادي بيان، فكر و مذهبـ آ
  حق دسترسي به اطلاعاتـ 
  الت و رفتار برابرحق دستيابي به عدـ 

مشاركت در امور سياسي و : حقوق سياسي. 2
  داشتن قدرت سياسي

  يأحق رـ 
  حق كانديداتوريـ 
  حق تجمعـ 

  حقوق اجتماعي. 3
  حق تحصيلـ 
  حق امنيتـ 
  حق بهداشتـ 

  حقوق اقتصادي. 4
 حق تملك داراييـ 

 حق منعقد ساختن قراردادهاي معتبرـ 

 اقتصاديحق برخورداري از حداقل رفاه ـ 

به اين ترتيب، برخلاف گفتمان شهروندي باستاني، مشخصـة گفتمـان شـهروندي مـدرن را     
  : دكرتوان در دو مورد زير خلاصه  مي

در دوران مدرن از سويي شاهد بسط مفهوم شهروندي به سپهرهاي : چندبعدي بودن. 1
شـهروندي  يعني سپهر اجتمـاعي و رفـاهي هسـتيم و از سـوي ديگـر بـا ظهـور        » غيرسياسي«
. يابنـد  ها اهميت مي نيز به اندازة مسئوليت» حقوق«، حيطة »فعال«در برابر شهروندي » منفعل«

فعال (اجتماعي و خودمختار  اي هشهروند از يك ابژة سياسي و فعال به سوژ ،به عبارت ديگر
  . شود تبديل مي) يا منفعل

ر اسـاس مردمحـوري   ب ـ( اعطاي حقوق شهروندي به همة افـراد » امكان«تلاش براي . 2
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» انسـان «و » فرديت«در اوائل دوران مدرن، با اهميت يافتن  )انسان غربي، بالغ، عاقل و كامل
هاي  ها ـ زنان، معلولان، اقليت  در مقابل جمع، اگرچه به تدريج تلاش براي ادغام كلية گروه

هـايي   وبهـا در چـارچ   بيشتر اين تلاشو  نژادي و قومي ـ در حيطة شهروندي مواجه هستيم 
ايـن تـلاش از    امـا  ،گرفت صورت مي... غيرمتكثر و مبتني بر معيارهاي غربي، مردسالارانه و

هاي دموكراتيك و از سـوي ديگـر نتيجـة بـروز      سوي بسط حكومت سويي نتيجة حركت به
در  )پوسـتان  همچـون جنـبش زنـان و رنگـين    (خواهانـه   هاي مدني ـ اجتماعي برابـري   جنبش

  . سراسر دنياست
خر شهروندي، دقيقاً صورتبندي خـود را از انتقـاد از گفتمـان مـدرن آغـاز      أگفتمان مت

چراكه در گفتمان مدرن، تنها مرد بالغِ عاقـلِ كامـل محـور ايـن گفتمـان قـرار دارد و        ،كرد
شـود، ايـن عطـف توجـه از كـانون       هايي با نيازهاي خاص توجه مـي  حتي آنگاه كه به گروه

بـه عبـارت ديگـر، بـا وجـود      . گيرد صورت مي) قلِ سالمِ سفيدپوستمرد بالغِ عا(گفته  پيش
و » برابـر «آنكه در قوانين بسياري از كشورهاي مدرن تأكيـد زيـادي بـر حقـوق شـهروندي      

هاي اقليتي در ارتباط بـا   ها شده است، اما در عمل هر يك از گروه براي همة گروه» يكسان«
امتنـاع  «واقع در اغلب جوامع، شهروندي بـا   در. گيرند شهروندي در موقعيتي خاص قرار مي

هـاي   عضوي از گروه يترتيب كساني كه به نوع در ارتباطي نزديك است و بدين» اجتماعي
خود با موانـع و مشـكلاتي مواجـه    » ملامكان شهروندي كا«باشند، در » اي حاشيه«يا » اقليتي«

ــتن ــ. دهس ــي مــي أدر گفتمــان مت ــدرن مركززداي ســتة مردســالار و شــود و ه خر، گفتمــان م
طـوركلي زنـدگي    هـا و بـه   شود و با توجه به نيازهـا، ارزش  محور آن ساختارشكني مي غرب
از حقـوق و تكـاليف    دن حـق بازنمـايي آنهـا، صـورتبندي    هاي خاص و مشروع شـمر  گروه
شـوند و معيارهـا    ها ارج نهـاده مـي   در اين مسير تفاوت. گيرد هاي مختلف صورت مي گروه

در  هـا  شاخصـه تـرين   مهـم  سه گفتمـان مـذكور از حيـث   مقايسه در نهايت، . شوند متكثر مي
  . زير نشان داده شده استجدول 
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  هاي شهروندي مقاسيه گفتمان. 2جدول 

صور مختلف
 مفهوم شهروندي محيط شهروندي ابعاد مدلول شهرونديگفتمان شهروندي

 باستاني
 مرد آتني
 تبعة رومي

  دولت ـ شهر) سياسي(بعدي  تك
 امپراطوري

 ) مزيت(موقعيت 
 حق

 مدرن

عاقل،:مرد غربي
بالغ، جوان 

سفيدپوست، كامل 
) سرپرست خانواده(

 ... و

سياسي، (چندبعدي 
اجتماعي، اقتصادي،

 ...) رفاهي و

 1شرق شناختي دولت ـ ملت

 خرأمت
هاي اجتماعي  گروه

 متفاوت

سياسي،(چندبعدي
اجتماعي، اقتصادي،

 ...) رفاهي و

  ملت پسادولت ـ
 فرا و فرو ملي

  متكثر 
 دربرگيرنده

  هاي خاص شهروندي و گروه. 3
شناسي، به بررسي وضعيت پـنج گـروه    شناختي ديرينه هاي روش در ادامه با اتكا به حساسيت

هـاي موجـود،    دهيم كه در گفتمـان  پردازيم و نشان مي خاص، يا پنج گروه با نياز خاص مي
هاي امكـان چنـين    رگاهشود و نيز گذ شهروندي امتناع ميچگونه از دسترسي آنها به حقوق 

  . حقوقي كجاست

  كودكي و شهروندي. 1-3

 140كـه   1998بر اساس تعريف مادة يك كنوانسيون حمايت از حقـوق كودكـان مصـوب    
مگـر اينكـه     ،اسـت   سـال  18زيـر    افراد انساني  منظور از كودك ،اند كشور دنيا به آن پيوسته

خـاطر    كودك به. شود  داده  كمتر تشخيص  بلوغ  ، سن اجرا در مورد كودك  قابل  قانون  طبق
  هـاي  حمايـت   از جملـه   هـايي  و حمايت  مراقبت  محتاج ، و ذهني  فيزيكي  رشد كامل  نداشتن
  . استو بعد از تولد   قبل  حقوقي  مناسب

يـن سـن را بـه    اي خاص ا كه تعدادي از كشورها در زمينهداشت بايد به اين نكته توجه 
                                                                                                                                                       
1. Orientalistic 
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 ،سـال اسـت   18در ايران سن محكوميـت كيفـري كمتـر از    براي مثال . شناسند رسميت نمي
درضـمن تعريـف فـوق،     .شـود  خير انداختـه مـي  أسالگي بـه ت ـ  18هرچند اجراي مجازات تا 

تاريخدان متخصص قـرون   1»فيليپ آريس«ه كچنان. است» كودكي«تعريفي مدرن از مفهوم 
هفـدهم،   دهد، پيش از قـرن  به ما نشان مي) 1960(هاي كودكي  وسطي در كتاب خود، قرن

آمدند و توقعـات جامعـه از آنـان بـا توقعـات       ميبه حساب  2»بزرگسالان كوچك«كودكان 
قـدرت   خـاطر  بـه جامعه از بزرگسالان مشابهت فراواني داشته است، با اين تفاوت كـه آنـان   

اند و به ايـن دليـل مـورد اذيـت و      ودهجسماني كمتر، قادر به برآورده ساختن اين توقعات نب
جديد  نسبتاً يكودكان موضوع» حقوق«موضوع بنابراين . اند زار و تحقير مداوم قرار داشتهآ

. ، راهي طولاني نيـز در پـيش دارد  شدهاست كه هرچند توجهات بسيار زيادي به آن مبذول 
وظيفـة  «قوق خـود،  دليل عدم توانايي كودكان در حفظ ح در واقع حفاظت از اين حقوق به

هـا بـه    يعنـي مـدارس و خـانواده   » نهادهاي شهروندي«، يعني بزرگسالان و »ديگر شهروندان
حفاظـت از حقـوق شـهروندي    «به عبارت ديگر از منظر حقوق شـهروندي،  . آيد ميحساب 

  ). Hines, 2004( »شود ميكودكان، تبديل به وظيفة ديگر شهروندان 
در  بايـد به اين معنـي كـه هرچنـد     ،هستند» دان فرداشهرون«از منظري ديگر، كودكان، 

دليل عدم رشد كامـل   عنوان يك شهروند سود ببرند، اما به خود به» حقوق«كودكي خود از 
بسـياري از محققـان، ايـن    . شـهروندي خـود نيسـتند   » وظايف«و ذهني قادر به انجام جسمي 

بـه ايـن   . داننـد  مـي » عالانـه شهروندسـازي ف «يـا  » شهروندسـازي «دوران را بهترين زمان براي 
  : دكرتوان زير دو عنوان خلاصه  ترتيب ارتباط ميان شهروندي و كودكان را مي

  حفاظت از حقوق شهروندان خردسال. 1-1-3

تــأمين، محافظــت و «تــوان بــه ســه بخــش  را مــي) كودكــان(حقــوق شــهروندان خردســال 
  : دكرتقسيم  3»مشاركت

ماننـد ديگـر شـهروندان بـه اسـتانداردهاي اوليـة       كودكان حق دارنـد  : تأمين حقوق. 1
  . همچنين بازي دسترسي داشته باشند و خدمات ،زندگي، بهداشت، تحصيلات

كودكان بايد از آزار، غفلت، استثمار و تبعيض دور نگه داشـته  : محافظت از حقوق. 2
                                                                                                                                                       
1. Philippe Ariès 
2. Mini-adults 
3. Provision, protection and participation 
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ارهـاي  هاي امن براي بازي، رفت اين حقوق شامل مواردي مانند حق دسترسي به مكان. شوند
  . هاي در حال رشد است سازنده براي رشد و به رسميت شناختن ظرفيت

هـا و   كودكـان حـق دارنـد در جامعـه مشـاركت داشـته و برنامـه       : حقوق مشـاركتي . 3
هـا   هاي كتابخانـه  اين مشاركت شامل شركت آنان در برنامه. خدماتي ويژة خود داشته باشند

  . سازي براي كودكان است و مراكز تصميم
امـا در عمـل در بسـياري از مـوارد      ،اري اسـت گـذ  حقوق، بيشتر ناظر به قـانون » أمينت«

به عبارت ديگـر، كودكـان را ناديـده     وتلاش چنداني براي اجرايي ساختن اين قوانين نشده 
دليل آنكه از بازار اقتصـاد بـه    كودكان به .دهند ها قرار نمي گرفته و آنان را در اولويت برنامه

اي يـا دنبـال كـردن آنهـا را      هاي توسعه خواهي از برنامه رت كافي براي سهمدور هستند، قد
» دردسرسـاز «شوند، در مقايسه با جوانان كمتـر   ميندارند، آنان توسط خودشان نمايندگي ن

» وظــايف«تواننـد بـه    نمـي آنـان  از آنجــا كـه  . داشـت  كنتـرل در تـوان آنهـا را    هسـتند و مـي  
به آنـان نيـز وجـود    » حقوق شهروندي«ي براي اعطاي شايد دليل ،كنندشهروندي خود عمل 

هاي  اين حقوق در عرصه» تأمين«دهند تا  ميها دست به دست هم  اين استدلال. نداشته باشد
خصـوص زمـاني كـه عامـل منفـي       در خـانواده ـ بـه    براي مثال. مختلف به خوبي انجام نشود

ينة دسترسي به استانداردهاي اوليـة  نان در زمآديگري مانند فقر نيز همراه شود ـ حقوق اولية  
با آنان  ،توجهي شده شود، در مدارس نسبت به آموزش آنان بي زندگي به چالش كشيده مي

بـازي در اختيـار آنهـا     وشود و در اجتماع، فضايي براي فعاليت روزانـه   با خشونت رفتار مي
  . ريزي قرار ندارند هاي برنامه گيرد، زيرا در اولويت ميقرار ن

تر  از حقوق كودكان، نقش شهروندان بزرگسال پررنگ» محافظت«در مورد دوم يعني 
براي كودكان مواجه هستيم، » اريذگ قانون«اگر در حيطة تأمين ما با نياز به  راكهشود، چ مي

. شود كه نيازمند عزم و پيگيـري قـاطع اسـت    ميمطرح  »اجرايي شدن قوانين«در اينجا بحث 
  .ها بسيار مهم است آموزشي، همچنين خانواده ها و سيستم نقش رسانه

گنجانـد، امـا حـق    » تـأمين حقـوق  «عنـوان  تـوان زيـر    را هرچند مـي » حقوق مشاركتي«
هاي اخير بـه بحثـي    مشاركت كودكان در اجتماع و نمايندگي آنان توسط خودشان در سال

  . اساسي تبديل شده است
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  شهروندسازي فعال. 2-1-3

ه راك ـاي برخـوردار اسـت، چ   در سراسر دنيا از اهميـت ويـژه   به كودكان» آموزش«موضوع 
هـاي اساسـي زنـدگي     زمان بسيار مناسبي براي انتقال بسياري از آمـوزه  ،هاي عمر اولين سال

بحـث اينكـه چـه گروهـي     . نيسـتند  انيز از اين امر مستثن» حقوق و وظايف شهروندي«. است
غـي اسـت كـه در يـك سـوي آن      نيـز بحـث دا  است مسئول آموزش كودكان در اين زمينه 

مـدارس از   :دنـد قمعت» هيـنس «افرادي مانند  .مدارس قرار دارند ،ها و در سوي ديگر خانواده
ه اولين سازمان رسمي راكپتانسيل بيشتري براي آموزش اين حقوق و وظايف برخودارند، چ

 اولـين برخـورد بـا    ،يند كـه كودكـان جزئـي از آن هسـتند و از سـوي ديگـر      آ ميبه حساب 
بـه همـين دليـل بسـياري از     . گيرد ميالان ـ شهروندان آتي ديگر ـ نيز در آنجا صورت   سهم

ف شـهروندي را در تمـامي   آمـوزش حقـوق و وظـاي   ) 2002انگستان از سال  مثلاً(كشورها 
  ). Ibid(اند  دروس مدارس خود گنجانده

كودكـان  . هايي همـراه اسـت   در مدارس با دشواري» حقوق«در عين حال آموزش اين 
ممكــن اســت بــه معلمــان خــود و مســئولان مدرســه اعتمــاد نداشــته و تصــور كننــد كــه در  

در واقـع اگـر اصـل مفهـوم شـهروندي را      . اري و ادارة مدرسه هـيچ نقشـي ندارنـد   گذ قانون
خـواهيم ايـن    مـي شـود كـه    اين تناقض مطـرح مـي  بدانيم، » گيري براي خود قدرت تصميم«

حـل   راه). Ibid(» شود ميبياموزيم كه به شكل روزمره نقض مفهوم را در فضايي به كودكان 
پيشنهادي هينز، آموزش اين حقوق به معلمان و مـديران مـدارس و ادارة مـدارس بـه شـكل      

هـايي بـا مشـاركت كودكـان در      همچنين بسط برنامه. و با كمك كودكان است» مشاركتي«
هـا و   قيقـات در مـورد خواسـته   سطح جامعه، نظرسنجي از آنان در برخي از امور و انجام تح

تبـديل آنـان بـه     در نهايـت، توانـد بـه مشـاركت فعـال آنـان در جامعـه و        نيازهاي آنان، مـي 
حقـوق شـهروندان   » تـأمين و حفاظـت  «شـود كـه    مشاهده مي. كمك كند» شهروندان فعال«

شـايد بـه ايـن ترتيـب     . ممكن نيسـت » شهروندان بزرگسال«خردسال بدون مشاركت فعالانة 
  . به وظايف شهروندي بزرگسالان اضافه شوند داز اين حقوق نيز باي» ن و حفاظتتأمي«

تـوان   مـي به اين ترتيب برخي راهكارها در راه تأمين و محافظت از حقوق كودكان را 
  : دكربه شكل زير خلاصه 

هـاي   هـاي مناسـب و اجرايـي سـاختن آنهـا از راه تأسـيس سـازمان        اريذگ ـ قانون .1
  . ان حقوق كودكانب همچون ديده: نظارتي
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كننـده   به حقوق كودكان و گزارش موارد نقـض رسيدگي ها براي  آموزش رسانه .2
روزنامه نگاران، مصـلحان اجتمـاعي   (كه همچون مورد قبلي بر عهدة بزرگسالان 

  . است )...و
آموزشـي  نظام ها براي ترويج حقوق كودكان و دسترسي به  ياري گرفتن از رسانه .3

  . ها خانواده
  . ها آموزشي به ترويج اين حقوق در داخل خود و در خانوادهم نظاترغيب  .4
و » بـي مسـئوليت  «تلاش براي تغيير ديد عمومي نسبت به كودكان در مقـام افـراد    .5

  . »پرحقوق«
  . تلاش براي افزايش مشاركت كودكان در فضاهاي عمومي .6

  جنسيت و شهروندي. 2-3

فرهنگـي شـكل گرفتـه اسـت كـه بـه       طـور   ها و رفتارهاي به اي از ويژگي جنسيت مجموعه«
 2و جنسـيت  1نظريات معاصر به دقت ميان جـنس . شود شخص مونث يا مذكر نسبت داده مي

شناختي دارد، اما رفتار جنسـيتي سـاختة    زيست أشوند، در حالي كه جنس منش تمايز قائل مي
يسـتر  است؟ ل» جنسيتي«يك گفتمان » شهروندي«اما آيا گفتمان  .)1382هام، (» جامعه است

رابطـة مـردان بـا مفهـوم شـهروندي       :پـردازان فمينيسـت معتقدنـد    ريهظو بسياري ديگران از ن
بودن » جنسيتي«هاي اين  ريشه. شهروندي بوده است اي متفاوت با رابطة زنان و هميشه رابطه

واسـطة جنسيتشـان از شـمول شـهروندي      به اين دليل است كه زنان در بيشتر طول تـاريخ بـه  
فرايند كسب حقوق توسط زنان در طول تـاريخ فراينـدي   ديگر اينكه . اند كامل حذف شده

» حذف«اين  :ليستر معتقد است. متفاوت در مقايسه با مردان را پشت سر گذاشته است كاملاً
نبوده، بلكه بـراي مثـال امكـان شـهروندي مـردان بـالغ در       » اتفاقي«زنان از مفهوم شهروندي 

ز اين حيطه و انجام كلية امور حيطة خصوصي توسط آنـان  يونان باستان، بدون حذف زنان ا
  . پذير نبوده است امكان

در  دليل حذف جنسيت زنانه از مفهوم شهروندي را در هر دو سنت فكري اصليليستر 
در حـالي كـه در نحلـة    . خواهي مـدني  ليبراليسم و جمهوري: كند مقولة شهروندي دنبال مي

                                                                                                                                                       
1. Sex 
2. Gender 
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نمايد، در دومـي   مياش اعطا  را به دارنده» حقوقي«است كه » موقعيت«اول، شهروندي يك 
هايي در قبال جامعـه اسـت، امـا     آيد كه شامل مسئوليت به حساب مي» عمل«شهروندي يك 

شـهروندي بـا حيطـة عمـومي در ارتبـاط اسـت،       » هاي حقوق و مسئوليت«در هر دوي اينها، 
وجـود خـارجي    اصـلاً رنـگ اسـت، يـا     مختلف كـم دلايل اي كه نقش زنان در آن به  حيطه
  . ندارد

شـهروندي خـود را   » هـاي  حقوق و مسـئوليت « اند زنان تلاش كرده ،در گفتمان جديد
وندي زنان بـه امـوري همچـون كسـب     ر، در حالي كه در حيطة حقوق شهكننداحيا  مجدداً
هـا، زنـان در پـي ارتقـاي      شـود، در حيطـة مسـئوليت    مـي ي و مشاركت سياسي اشاره أحق ر

هايي كـه در نظريـات كلاسـيك داراي     اند، مسئوليت هاي خانگي خود بوده ارزش مسئوليت
زنـان در  » هـاي  حقـوق و مسـئوليت  «ليستر احياي اين مجموعه . هيچ ارزش شهروندي نيست

نامد، اقدامي كـه بـه نظـر او بـراي      ميكردن شهروندي » بازجنسيتي«شهروندي را  چارچوب
  . ري استوماعي در همة جوامع ضراي برابر و برقراري عدالت اجت داشتن جامعه
تـوان   گيـرد كـه مـي    ميبازجنسيتي كردن شهروندي از طريق سه رويكرد انجام  فرايند

در مدل اول، . ناميد 3»متكثر ـ جنسيتي «و  2»متفاوت ـ جنسيتي «، 1»بي طرف ـ جنسيتي «آنها را 
مردان كه در واقـع ايـن   شوند و در مدل دوم متفاوت از  ميزنان برابر با مردان در نظر گرفته 

در » برابري در مقابـل تفـاوت  «دهندة بحث طولاني و هميشگي  بازتاب ،دو رويكرد متفاوت
هاي متفاوت يا دارندگان  در مدل سوم، مردان و زنان اعضاي گروه. گفتمان فمينيستي است

در زير توان تنها  نظريات محققان را نمي معمولاً. شوند ميهاي متفاوت در نظر گرفته  هويت
، براي مثال ليسـتر هـدف خـود را ارائـة يـك      كردبندي و محدود  يكي از اين سه مدل دسته

 ,Lister(هايي از هـر سـه مـدل اسـتوار اسـت       داند كه بر جنبه مي» دوستدار زن«سازي  مفهوم

1997 .(  

  طرف ـ جنسيتي شهروندي بي. 1-2-3

هرچنـد كـه بـه آن محـدود      ،داين مـدل در پيونـدي تنگاتنـگ بـا ليبـرال فمينيسـم قـرار دار       
در واقـع جنسـيت شـهروند    . هـاي برابـر اسـت    مسئوليتگاه تأكيد آن بر حقوق و . شود مين

                                                                                                                                                       
1. Gender-neutrality 
2. Gender-differentiation  
3. Gender-pluralism 
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از . هاي شهروندي به او و اعمال آنها توسط او ندارد ارتباطي با اختصاص حقوق و مسئوليت
وندي برابر و ها از وعدة اين نوع از شهر دوران انقلاب فرانسه تا به امروز، بعضي از فمينيست

  . اند شمول براي تأكيد بر نياز به آزادي و عامليت زنان سود برده جهان
اين رويكرد بـه معنـاي تأكيـد بـر مشـاركت برابـر و كامـل زنـان در          ،در حيطة سياسي

ي و سـپس از طريـق   أاين مشـاركت در ابتـدا از طريـق حـق ر     .اري رسمي استذگ سياست
البته به ميزان حضور زنان در شـوراي شـهر، پارلمـان و    . رسد مينمايندگي سياسي به فعليت 

اي بـراي تـرويج    شده است تـا وسـيله  تلقي عنوان نمادي از برابري و عدالت  دولت، بيشتر به
  . اي متفاوت منافعي خاص يا پرداختن به امور سياسي به شيوه

برابـر بـا    در حيطة اجتماعي، در اين رويكرد اولويت بـا توانمنـدي زنـان بـراي رقابـت     
مردان در بازار كار است كه بدين ترتيب زنان بـه حقـوق شـهروندي مـرتبط بـا بـازار كـار،        

دسـتيابي بـه اسـتقلال     ،از سـوي ديگـر  . يابنـد  ميها و حقوق بازنشستگي دست  همچون بيمه
در ايـن زمينـه، ايـن    . تواند عامل مهمي در راه كسب شهروندي كامل و مؤثر باشد مادي مي

اري در زمينة الغاي تبعيض جنسي و پرداخت دستمزد برابر به همراه ذگ قانونرويكرد حامي 
و شرايطي است كه به زنان امكان دهد كارِ همراه با دسـتمزد  » دوستدار خانواده«قوانين كار 

اين رويكـرد در قـوانين بسـياري از كشـورهاي     . كنند هاي خانگي خود ادغام را با مسئوليت
سـازد   را قـادر مـي   1مثال همين رويكرد است كـه والـدين تنهـا   براي  .غربي عملي شده است

از امكانات دولتي بـراي   )هاي عادي همانند خانواده(براي بازگشت يا پيوستن به نيروي كار 
  . نگهداري فرزندان خود به شكل رايگان سود ببرند

كـافي  تنهـايي   معتقدند كه اعمال چنين تغييراتي در اجتمـاع نيـز بـه    ،بسياري از منتقدان
در زمينـة تقسـيم    در محيط خصوصي نيز تغييراتي اساسي صورت گيـرد، مـثلاً   دنيست و باي

تقسـيم برابـر كـار ميـان زن و      2براي مثال، سوزان مولر اوكين. كار جنسي ميان زنان و مردان
دانـد كـه بـه عقيـدة او      مي» جنسيت بي« اي اده و جامعهمرد در خانه را اساس دستيابي به خانو

). Okin, 1989(تواند موقعيت زنان در مقام شهروندان را ارتقـا بخشـد    مياي  ين جامعهتنها چن
آورد كـه در آن   مـي شرايطي را فـراهم   ،تقسيم برابر كار خانگي :آن فيليپس نيز معتقد است

تواننـد بـه شـكلي برابـر در      مفهوم شهروند به معناي واقعي خـود نزديـك شـده و مـردم مـي     

                                                                                                                                                       
1. Single mother  
2. Susan Moller Okin 
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دسـتيابي بـه دنيـايي     ،آرزوي فيليـپس . مشتركشان شركت نمايند گيري براي اهداف تصميم
دارد او تأكيـد  . است كه در آن جنسيت اهميت كمتري داشته باشد و انسانيت معنايي بيشـتر 

يـاري گرفتـه شـود تـا     » جنسـيتي  متفـات ـ   «كه براي دستيابي به چنين دنيايي بايد از رويكرد 
در واقـع  ). Phillips, 1991: 7(» دشـو جبـران  هـا سـركوب اسـت،     عدم توازني كه نتيجة قـرن «

فعلـي آگـاه   » جنسـيت  فـرق «در دنيـاي  » كورجنسيت«فيليپس از خطرات دفاع از رويكردي 
به نفع مردان  ،خواهد تشويق نادرست رويكردي را در پيش بگيرد كه در نهايت است و نمي

  . تمام خواهد شد
طـرف ـ جنسـيتي     مفهـوم بـي  منتقدان ديگري به بررسي و تحقيق دربارة خطرات يـك  

براي مثال، اورسلا ووگل، هر تلاشي براي ورود زنان  .اند از شهروندي پرداخته) كورجنس(
). Vogel, 1994: 86(خوانـد   مـي را بيهـوده  » فضاهاي سنتي، آماده و كورجنس شـهروندي «به 

خود هدف  ،خواهد مياين است كه از زنان » كورجنسيتي«جونز به رويكرد . نقد كاتلين ب
الگويي كه با توجه بـه منـافع مـردان خلـق      ؛را رسيدن به الگوي مردانة شهروندي قرار دهند

 :Jones, 1988(اعتناسـت   بـي » برساختة اجتماعي«عنوان يك  شده است و نسبت به جنسيت به

20 .(  

  جنسيتي متفاوت ـ شهروندي . 2-2-3

: نويسـد  مـي طرفـدار زن   جونز در تلاش براي دستيابي به معناي شهروندي در يك سياسـت 
بايـد در تجربيـات زنـان باشـد و      ،زنان و منافع چندگانة آنان اسـت حامي ريشة سياستي كه «

تغيير دهد كه بـا ايـن تجـارب     اي گونه مفهوم شهروندي و اقدامات عملي مربوط به آن را به
بـا تعـارف   متنوع همخواني داشته باشند، نه آنكه به راحتي در پي تغيير زنان براي همخـواني  

  ). Jones, 1990: 811(» سنتي شهروندي باشد
هـاي جنسـي    چگونه تفاوت«و اينكه  شهروندي سياسي زنان است ،دغدغة اصلي جونز

ها را در عمـل و اخـلاق سياسـي بگنجـانيم، بـدون آنكـه        را به رسميت شناخته و اين تفاوت
). Jones, op. cit.: 18(باشـيم  » شده به لحاظ جنسي براي شـهروندي  مولد هنجارهاي قشربندي

» مادرسـالاري «ريشه در نـوعي  » هاي جنسي در اقدامات سياسي تفاوت«ها براي ادغام  تلاش
عنوان هم كفو مشاركت سياسي و مسلحانة  به» مادري«داشته است كه در پي برخورد برابر با 

هسـتند كـه    شود، زيرا تنهـا زنـان   ميتلقي » تفاوت«در اينجا مادري مظهر . مردانه بوده است
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  ). Pateman, 1992(توانند در مقام مادر زايندة نسل بعد شهروندان باشند  مي
يك ديدگاه ديگر، تأكيد بر نياز به مشاركت كامل زنان در سياست با اين توجيه است 

ها و استعدادهايي خاص در عرصـة سياسـت از خـود     توانند مهارت كه آنان در مقام مادر مي
هـاي سوسياليسـت    هاي فمينيست در نوشتهـ ه ـ تأكيد و تكريم مادري   اين ديدگا. نشان دهند

شود كه تصويري مقـدس از مـادري و    ميهم ديده  2»ژان الشتيان«و  1»سارا راديك«همچون 
چنــين . نــدده مــيفضــاي خصوصــي در مقابــل شــر و نكــات منفــي فضــاي عمــومي ارائــه   

هنجارهـاي  «ه آنهـا را مولـد   مورد انتقـاد شـديد كسـاني قـرار گرفتـه اسـت ك ـ       يهاي ديدگاه
 .تـر بـه آن اشـاره كـرديم     دانند كـه پـيش   مي» شده به لحاظ جنسي براي شهروندي قشربندي

جانبـه بـه    ديدي يك«مبلغ  ،ها كنند كه اين ديدگاه بر اين نكته تأكيد مي 3»ديتز«كساني مانند 
زنـدگي زنـان تـوجهي    هستند و به اين ترتيب به ابعاد ديگر » زنان تنها در مقام خالق خانواده

شـوند كـه    مـي اي  و البته بدين ترتيب زنـان تبـديل بـه شـهرونداني حاشـيه      دارند ميمبذول ن
  . جايگاه اصلي آنان خانواده و فضاي خصوصي است

را حـول محـور موضـوع    » مادرسـالارانه «ها، همـين ديـدگاه    تعداد ديگري از فمينيست
ها، اخـلاق، اقـدامات و دركـي     اينجا مهارتدر  .اند مراقبت و اخلاق مراقبت در پيش گرفته

موجب ارتقاي وضعيت شهروندي آنان در  ،آورند ميبه دست » مراقب«كه زنان در جايگاه 
دهـد و   هاي محلي و كوچك روي مـي  در سياست اين ارتقا غالباً. شود حيطة عمومي نيز مي

» جنسـيتي  فـرق «قسـمتي از رويكـرد    ،به همين دليـل . نه در فضاهاي سياسي بزرگ و رسمي
عنـوان قسـمت    هاي كوچك زنانـه بايـد بـه    جونز بر اين اساس پايدار است كه همين فعاليت

). Jones, op. cit.: 789(سياسي شهروندي در نظر گرفته شـود و نـه سياسـت رسـمي و مردانـه      
در تعريف شـهروندي، پرداخـت دسـتمزد بـه زنـاني بـوده       » مراقبت«نتيجة سياست تأكيد بر 

هايي بر ايـن   ند، مخالفان چنين سياستكن ميمانند و از ديگران مراقبت  ميانه است كه در خ
توجهي و ناديده انگاشتن لـزوم مشـاركت زنـان در     ها با بي كه اين سياستدارند نكته تأكيد 

  . شوند ميبازار كار، مانع از دستيابي آنان به حقوق شهروندي واقعي خود در فضاي عمومي 

                                                                                                                                                       
1. Sara Ruddick 
2. Jean Elstein 
3. Mary G. Dietz 
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  ردادغام دو رويك. 3-2-3

شـده، بايـد از هـر دو    » بازجنسـيتي «دهد كه بـراي دسـتيابي بـه شـهروند      مي دپيشنها» ليستر« 
. داردعنـوان جزئـي از شـهروندي تأكيـد      رويكرد سود برد، در واقع او بر ادغـام مراقبـت بـه   

حل پيشنهادي او در عمل، انجام اقداماتي براي تغيير تقسيم جنسيتي كار خـانگي و خلـق    راه
هـاي مراقبتـي را    كه هم زنان و هم مردان، كار همراه بـا دسـتمزد و مسـئوليت    شرايطي است

مقولـة شـهروندي   » بازجنسـيتي سـاختن  «بـه ايـن ترتيـب    ). Lister, 1997(برعهده داشته باشند 
نيازمند ايجاد تغييراتي در هر دو حيطة خصوصي و عمومي و در نحوة ارتباط مردان و زنـان  

اين تغييـرات را  . هاي هر يك از آنان ـ است  حقوق و مسئوليت با مقولة شهروندي ـ در واقع 
ها پيش برد، در حالي  هاي عمومي و رسانه توان در حيطة خصوصي با استفاده از آموزش مي

توان با اقدامات از بالا به پايين در زمينة تأسيس مراكز مراقبت  هاي عمومي را مي كه سياست
  . دزنان و مردان، تسهيل كر برابر بهاز كودكان و پرداخت دستمزد 

توان راهكارهاي زير را براي احقاق حقوق شهروندي كامـل زنـان مـد     ميترتيب  بدين
  : نظر قرار داد

بسط قوانيني كه حقوق برابر براي زنـان را در سـپهر عمـومي و خصوصـي تـأمين       .1
  ؛و تلاش براي اجرايي ساختن اين قوانينكند 

ف آنـان از  جامعه در مورد دو جـنس و وظـاي  د در هاي جنسيتي موجو تغيير كليشه .2
  .هاي عمومي و آموزش تغيير رسانه

 سالمندي و شهروندي. 3-3

سالمندي شامل سـنين  : كند ميسالمندي را اينگونه تعريف ، دائرة المعارف بهداشت جهاني
نزديك يا بيش از سن متوسط زندگي براي نوع بشر است و به همين دليل در واقـع آخـرين   

بـراي ناميـدن ايـن گـروه از كلمـات مختلفـي       . گيـرد  مـي يات يك انسان را دربرهاي ح سال
و ) در بريتانيـا و آمريكـا  (، شـهروندان ارشـد   )در آمريكا( 1همچون ارشدها ؛شود مياستفاده 
   2.سالمندان

سـالگي در نظـر گرفتـه     60-65در بسياري از اسناد و مقالات، سن سـالمندي بيشـتر از   
                                                                                                                                                       
1. Seniors 
2. http://www.who.int/healthinfo/survey/ageingdefnolder/en/index.html 



  25هاي خاص در تحولات گفتمان شهروندي     امتناعات و امكانات شهروندي گروه

910303 

 2، بـه  2000ميليـون نفـر در سـال     600سـال از   60عداد افراد بـالاي  ت ،بر طبق آمار. شود مي
افـزايش خواهـد يافـت كـه ايـن افـزايش در كشـورهاي در حـال          2050ميليارد نفر در سال 

سال آينـده،   40دهند كه ظرف  در واقع آمارها نشان مي. دنياستنقاط توسعه بيشتر از ديگر 
   1.ال توسعه زندگي خواهند كرددرصد جمعيت سالمند دنيا در كشورهاي درح 80

قرار توان آنها را در سه دستة زير  ميشوند كه  ميبا افزايش سن، افراد دچار مشكلاتي 
  : داد

بـا افـزايش سـن، وضـعيت سـلامت روحـي و       : مشكلات جسمي، ذهنـي و حركتـي  . 1
جامعـه  تواند از يك سو حضور آنان در  مياين افول  .رود جسمي اغلب افراد رو به افول مي

  . هايي خاص نمايد را كاهش داده و از سوي ديگر آنان را نيازمند مراقبت
افتن يا ادامـة كـار   يدليل وضعيت ويژة خود قادر به  سالمندان به: مشكلات اقتصادي. 2

برنـد   ميدليل فقدان حقوق بازنشستگي، از مشكلات فراواني رنج  نيستند و بسياري از آنان به
  . داشتهاي ويژه اشاره  دسترسي به مسكن و مراقبت عدمبه  توان كه از آن جمله مي

اي سـاختن و تبعـيض يـا تعصـب      گرايي كليشـه  سن: 2گرايي مشكلات مربوط به سن. 3
سـن او رفتـاري متفـاوت     خـاطر  بـه در اينجا بـا فـردي   . سن اوست خاطر بهك نفر ينسبت به 
. شـود  مـي ليه افراد مسـن  گرايي موجب اعمال تبعيض ع سن ،به اين ترتيب. گيرد ميصورت 

دهنـد، تبعـيض    ميبايد توجه داشت كه از آنجا كه افراد مسن يك گروه همگن را تشكيل ن
عليه آنان اغلب چندوجهي است و علاوه بر سن، بر عوامـل ديگـري چـون جنسـيت، نـژاد،      

  . نيز استوار است... معلوليت، فقر و
افـراد مسـن،   : هروندي بـازگرديم ش ـ» هـاي  حقوق و مسئوليت«به پارادايم بايد در اينجا 

متفـاوت بـوده باشـند، ايـن حقـوق متفـاوت       » حقوق«شهرونداني با ، در جوانيممكن است 
ــان داشــته اســت    ــة آن ــژاد و طبق ــي . ريشــه در جنســيت، ن ــا م ــين آنه ــته همچن ــه  توانس ــد ب ان

به عبارتي ديگـر يـك شـهروند    كرده و شهروندي خود كمتر يا بيشتر عمل » هاي مسئوليت«
  . فعال يا منفعل بوده باشند

بـراي  (كننـد  شكل پيشين خود را حفظ » حقوق«بعضي از  ،با ورود به دوران كهنسالي
براي مثال : كنند اما افراد در اين دوران به حقوق جديدي نيز احتياج پيدا مي ،)يأمثال حق ر

                                                                                                                                                       
1. http://www.globalaging.org/agingwatch/convention/humanrights/Strengthening%20Rights 
%202%20-%5Bupdate%5D%20Low%20Res.pdf 
2. Ageism 
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ة خـود را دارنـد كـه بـه آنـان بـه چشـم        از جامع ـ» توقـع احتـرام  « ،در اغلب جوامع سالمندان
مثال ديگر خدمات بهداشـتي اسـت كـه هرچنـد در طـول      . هاي انساني نگريسته شود سرمايه

هر شهروند است، امـا در دوران سـالمندي نيـاز بـه آن افـزايش يافتـه و نـوع آن        » حق«عمر 
ا در كـل  ر» هـاي شـهروندي   مسـئوليت «از سوي ديگر كهنسالي الـزام بـه   . شود ميتر  پيچيده

توانند مشاركت فعال سياسـي و مـدني ـ در معنـاي رسـمي و       سالمندان نمي ؛دهد كاهش مي
جوانانة آن ـ داشته باشند، در بخش اقتصادي و بـازار كـار، كـارايي و توانمنـدي خـود را از       

هـا در دوران   آيد تعادل ميان حقوق و مسـئوليت  ميبه اين ترتيب به نظر . ...دهند و ميدست 
 و يابنـد  ريزد، در حالي كه حقوق حفظ شده افزايش مـي  به هم مي» رسمي«از نظر  كهنسالي
شهروندي از افراد مسن را نيز بتوان در اين » امتناع«يابند و شايد دليل  ها كاهش مي مسئوليت

  .عدم تعادل جستجو كرد
 شوند و بايد وسايلي بـراي  ها تعريف مي»توانايي«كه حقوق بر اساس  منتقدان معتقدند

را » هـاي شـهروندي   حقـوق و مسـئوليت  «اگـر  ديگـر آنكـه   . حفظ از آنها وجود داشته باشد
اي متعلق به كل چرخة عمر بدانيم، تعادل ميان آنها بايد در كل اين چرخـه وجـود    مجموعه

تـر   ها بسيار سـنگين  معتقدند كه در جواني كفة مسئوليت» ويلاك«افرادي چون  .داشته باشد
از كفة حقوق است و لذا مانعي وجود ندارد اگـر در دوران ديگـري از زنـدگي ـ در اينجـا       

ويـلاك همچنـين بـر ايـن نكتـه      ). محورانـه  ديدگاه حـق (كهنسالي ـ وضعيت برعكس شود  
كنـد و   سنگيني مي» ها مسئوليت«كه حتي در دوران كهنسالي نيز اين كفه به نفع دارد تأكيد 

يابد، بـه   تر اجتماع انتقال مي هاي افراد مسن به بخش خصوصي به اين دليل كه مسئوليتتنها 
هـا، مراقبـت از    گيـري  هايي مانند انتقال تجارب، كمك در تصـميم  آيد، مسئوليت چشم نمي

  ). Wheelock et al., 2009( هاي خيريه و داوطلبانه كودكان خردسال و شركت در فعاليت
ــود ديـ ـ  ــة وج ــق« گاهددر نتيج ــه ح ــياري از   » محوران ــال، بس ــهروندان كهنس ــراي ش ب

عنـوان  بـا  هاي خود را  هايي كه در پي بهبود وضع زندگي آنان هستند، كلية خواسته سازمان
دسـته   5در ، كلية ايـن حقـوق را   1ها يكي از اين سازمانبراي مثال . كنندبندي  دسته» حقوق«

  : ده استكربندي  طبقه
ــتقلال  - ــق اس  ــ. 1: ح ــي ب ــتي،   دسترس ــت بهداش ــاس و مراقب ــرپناه، لب ــذا، آب، س   ه غ

  . تحصيلات و آموزش. 4فرصت اشتغال و . 3كمك به خود، . 2
                                                                                                                                                       
1. http://www.familydiversity.ie/students/Rignts%20of%20Older%20People%20Poster.pdf 
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هـايي كـه بـر     مشـاركت فعالانـه در سياسـت   . 2ادغـام در جامعـه،   . 1: حق مشـاركت  -
حق كمـك  . 4هاي بعدي،  ها با نسل تقسيم دانش و مهارت. 3گذارد،  ميبهروزي آنان تأثير 

  . ها ها و انجمن حق تشكيل گروه. 5به ادارة جامعه و 
ــق مراقبـــت - ــه،   .1: حـ ــانواده و جامعـ ــتي،. 2مراقبـــت توســـط خـ   مراقبـــت بهداشـ

ايجـاد انگيـزة   . 5خـدمات اجتمـاعي و حقـوقي،    . 4بهروزي جسمي، ذهنـي و احساسـي،   . 3
كامـل بـه شـرافت،     هاي ابتـدايي از جملـه احتـرام    حقوق بشر و آزادي. 6اجتماعي و ذهني، 

گيري در مورد نحوة مراقبت و كيفيـت   حق تصميم .7 و اعتقادات، نيازها و حيطة خصوصي
  . زندگي
دسترســي بــه منــابع . 2 و هــا فرصــت اســتفادة كامــل از پتانســيل .1: رضــايت از خــود -

  . معنوي و آموزشي، فرهنگي
برخـورد عادلانـه و برابـر و    . 3رهايي از استثمار و آزار، . 2امنيت،  .1: شرافت انساني -

  . صادي آناناحترام به همه فارغ از وضعيت اقت. 4
سـالمندان در  » ادغام«در مجموع برخي راهكارهايي كه براي اصلاح شرايط موجود و 

  : كرد بندي هاي زير طبقه توان در گروه شود را مي ميشهروندي پيشنهاد 
هبود وضعيت تصويب و وضع كلية قوانيني كه شرايط را براي ب :راهكارهاي حقوقي. 1

ها در اين جهـت بـر روي تصـويب     كه در بعد جهاني تلاش درحالي. ندكن سالمندان مهيا مي
هـا   در سـطح ملـي ايـن تـلاش    . اي در مورد سالمندان توسط سازمان ملل متمركز است بيانيه
 ،و بهداشت رايگان براي كلية افـراد مسـن  تواند معطوف به تصويب قوانين در زمينة بيمه  مي

  . فارغ از پيشينة آنان باشد
هاي اين بخش عمدتاً تمركـز بـر مبـارزة بـا      تلاش :اي راهكارهاي آموزشي و رسانه. 2

در سيستم آموزشـي ايـن كـار    . هاي عمومي است آموزشي و رسانهنظام توسط » گرايي سن«
كننـدگان   بان دانش و تجربـه بـه جـاي دريافـت    عنوان صاح تواند با تأكيد بر نقش آنان به مي

هاي رايـج در   ها نيز فرار از تأكيد بر كليشه در رسانه. صرف اعمال نيكوكارانه صورت گيرد
  . تواند به اين امر ياري رساند سالمندان مي» ناتواني«و » نيازمندي«مورد 

بهداشـتي،   اقداماتي همچون تأسيس مراكز آموزشي، مراقبتي و :راهكارهاي رفاهي. 3
توانند به ارتقاي وضـعيت فـردي    ها مي هاي مالي و مراقبتي و امثال اين فعاليت اعطاي كمك

همچنـين تسـهيل حضـور سـالمندان در اجتمـاع از طريـق       . اري رسانديافراد مسن در جامعه 
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ايـن  در توانـد   ونقل، واگذاري نمايندگي اين گروه به خود آنها نيز مـي  ارتقاي سيستم حمل
  . بندي شود قهدسته طب

سمت گفتمـاني از شـهروندي را    تأثيرات عميقي را بر تطور به ،گفته تمامي موارد پيش
برجاي نهاد كه تصوير آن از شهروند، از حيث سني، تنها يك ميانسال نيست و بر آن اساس 

هـاي   اين گفتمان نسبت به وضعيت خاص گـروه  .نكرده استها را تنظيم  حقوق و مسئوليت
آورد و بـر آن اسـاس خـود را     سني نيز حساس بوده و نيازها و اقتضائات آنها را درنظـر مـي  

  . دهد بسط و تعميم مي

  معلوليت و شهروندي. 4-3

شـود و هـر فـرد بـا      هاي جسمي و ذهني اطـلاق مـي   واژة معلوليت به طيف وسيعي از ناتواني
در حالي كـه تصـور عامـه و    . شود ناميد مي» معلول«ها  ين حد از اين ناتوانيكمترين يا بيشتر

امروزي ما از معلوليت ـ حداقل در زندگي روزمره و در سطح شهري ـ فـردي اسـت كـه بـا       
كند و اين تصوير در انواع تابلوها و نمادهاي شهري نيز تكـرار   حركت مي صندلي چرخدار

جسمي همانند ضعف در ديد يا نابينـايي، ضـعف    لاتاين همه داستان نيست؛ مشك. ودش مي
برنـد   در شنوايي يا كري، انواع مشكلات حركتي مانند كساني كه از دررفتگي لگن رنج مي

و از سـوي ديگـر مشـكلات ذهنـي     اندام وجود يكي از  و نقص در اعضاي بدن همانند عدم
  . اي معلوليت دانسته مصداقاز توان  را مي... همچون سندروم داون، انواع آلزايمر و

حتـي اگـر ايـن دو     .تواند مادرزاد باشد يا در اثر يك حادثه به وجود بيايد معلوليت مي
نوع از معلوليت در زندگي گريبـانگير تعـدادي از افـراد نشـوند، بسـياري از آنهـا در دوران       

ابراين بن ـ. هاي مزمن، به جمع معلولان خواهند پيوسـت  دليل بروز انواع بيماري كهنسالي و به
توان گفت كه بسياري از ما در مقطعي از زندگي با معلوليت دست و پنجه نـرم خـواهيم    مي
  . كرد

» شهروند كامـل «ك يشهروند معلول اگرچه در تئوري و روي كاغذ و به شكل بالقوه 
هاي زيادي  شود كه با شهروندان غيرمعلول تفاوت اما در عمل معلوليت او موجب مي ،است

تواند به شـكلي نامحسـوس و ضـمني موجـب حـذف او از       ها مي اين تفاوت داشته باشد كه
  : كنيم ها اشاره مي در زير به بعضي از اين تفاوت. شود» شهروندي«دايرة 

افراد معلـول بيشـترين مشـكلات را    : ناتواني در ايجاد و حفظ روابط فردي و انساني. 1



  29هاي خاص در تحولات گفتمان شهروندي     امتناعات و امكانات شهروندي گروه

910303 

م يـك اقليـت، در زمينـة    آنـان همچنـين در مقـا   . كننـد  مـي حيطة روابـط خصوصـي تجربـه    
  . كنند ميدوستيابي و آشنايي با افراد جديد با مشكلات زيادي دست و پنجه نرم 

ايـن نـاتواني ريشـه در طراحـي فضـاهاي      : ناتواني در دسترسي بـه فضـاهاي شـهري   . 2
و شهري براي افراد سالم دارد، بدين ترتيب معلولان از عرصة زندگي روزمره حـذف شـده   

  . شود نگ مير ا حضورشان كمي
از ...: ناتواني در استفادة دلخواه از نهادهاي اجتماعي همچون آمـوزش، بهداشـت و  . 3

آنجا كه بسياري از نهادهاي آموزشي، امكانات لازم براي مشـاركت معلـولان را در اختيـار    
  . شوند ميندارند، اين افراد از دسترسي به آنها محروم 

غالـب  : يا نماينـدگي بـه وسـيلة غيرمعلـولان     ارذگ دسترسي به نهادهاي سياست عدم. 4
گيرنـده   هـاي موجـود عليـه آنهـا از دسترسـي بـه نهادهـاي تصـميم         دليل تبعـيض  معلولان، به

همچون شوراي شهر، مجلس يا دولت محرومند يا نمايندگي آنان بر عهدة كساني گذاشـته  
واقعـي نيازهـا و   كننـدة   تواننـد مـنعكس   ترتيـب نمـي   شوند كه خود معلول نيستند و بـدين  مي

  . هاي آنان باشد خواسته
بدن كامل و «ها ريشه در آن دارند كه مفهوم شهروندي با تصوير يك  همة اين تفاوت

گره خورده است و تمامي حقـوق و وظـايف شـهروندي حـول ايـن تصـوير تعريـف        » سالم
 . شوند مي

گســترش گفتمــان جديــد شــهروندي كــه نســبت بــه بــه هــاي اخيــر، بــا توجــه  در سـال 
هايي با نيازهاي خاص، ازجمله معلولان، حساس است، قوانين زيـادي بـراي مقابلـه بـا      گروه

تـوان   اند كه از آن ميان مي المللي و ملي رسيده تبعيض عليه معلولان به تصويب نهادهاي بين
وسط سازمان ملل متحـد و  ت 2006سال به كنوانسيون حمايت از حقوق افراد معلول مصوب 

ابزارهـاي اجرايـي    غالباً. نام برد 1383 سال قانون جامع حمايت از معلولان در ايران مصوب
هاي خاص اما سالم ـ مانند   اين قوانين ضعيف هستند و به اندازة قوانين مربوط به ديگر گروه

ايـن   رچوبچـا بـا ايـن حـال، در    . شـود  كودكان و زنان ـ توجه كمتري به آنان مبـذول مـي   
رسد، تحقق حقوق كامل شهروندي براي معلولان از دو سو قابل  گفتمان، در كل به نظر مي

  : پيگيري باشد
دليـل در اختيـار نداشـتن     افـراد معلـول بـه   : مندسـازي آنـان در جامعـه   نتقويت و توا. 1
هـاي خـود بـه خـوبي      تواننـد از تمـامي پتانسـيل    هاي برابر با ديگر افراد، هرگـز نمـي   فرصت



  فصلنامه راهبرد اجتماعي و فرهنگي     30

910303 

هاي ويژة آنان كه به ايـن امـر    اي يا تقويت سازمان هر آموزش، تصحيح رسانه .استفاده كنند
  . را فراهم آورد» توانمندسازي«تواند موجبات اين  كمك رساند، مي

بايد در همة سطوح جامعه صورت گيرد، به اين » ادغام«اين : آنان در جامعه» ادغام«. 2
بـه  » صاحب حقوق و فاقد وظـايف «و » سربار«ز افرادي معنا كه تصور جامعه نسبت به آنان ا

در سـطح خـانواده، بايـد بـه آنـان      . هاي خاص و متفاوت تغيير كنـد  توانايي افرادي برابر و با
گيري اعطا شود، در سطح شهر، امكان تحرك آنان فـراهم شـده، در سيسـتم     قدرت تصميم

تشـويق بـه اسـتخدام    فرمايـان  آموزشي به آنان امكاناتي خاص براي تحصيل داده شود، كار
  .... آنان شوند و

خر شهروندي، در عمل پيگيري اين امور از طـرق زيـر   أهمين گفتمان مت چارچوبدر 
 : پذير است امكان

  ؛اي از معلولان تصحيح تصوير رسانه. 1
  ؛فراهم آوردن امكانات خاص براي آنان در سطح اجتماع. 2
  ؛هاي خاص آنان ها و برنامه تقويت جنبش. 3
  ؛گذاري تحقق نمايندگي آنان توسط خودشان در سطح سياست. 4
  . توانمندسازي روحي و جسمي آنان در سطح فردي. 5

 جواني و شهروندي. 5-3

در منـابع  . شـود  مـي و بزرگسـالي تعريـف    دوراني بين كـودكي » جواني«در غالب تعاريف، 
تـا   13سنين بسيار متفاوتي براي جواني در نظر گرفته شده است كه حـداقل آن از   ،مختلف

كـه جـواني   دارنـد  نظران اين حوزه تأكيـد   صاحب. سال است 35تا  19و حداكثر آن از  15
ترديد زياد ميان خير و شـر،  براي مثال (» اخلاقي«نيست، بلكه با خصوصيات  هتنها يك دور

جنگ دائم ميان غريزه و عقلانيت، وجـود  (» جسمي و ذهني« و) ترجيح شهامت به عقلانيت
همراه است كه بدين ترتيب تعيـين سـني بـراي آن    ) سلامت بدني و سطح بالايي از خلاقيت

همچنين جواني اغلب همـراه بـا   . شود گرايانه مي ن تقليلآتعريف سن مبناي  دشوار و اصولاً
ــه   ــومي اســت ك ــده  1»نيفرهنــگ جــوا خــرده/ ضــدفرهنگ /فرهنــگ«مفه ــينامي . شــود م

هماننـد  (فرهنـگ جـواني هماننـد ديگـر همتايـان خـود دربرگيرنـدة عناصـري مـادي           خرده
                                                                                                                                                       
1. Youth culture/counterculture/subculture 
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، اهميت نـدادن بـه   دوستي و روابط انساني ويژه(و عناصر غيرمادي  )اتومبيل، موسيقي و مد
در بيشــتر جوامــع تصــور عامــة مــردم بــه ايــن فرهنــگ بــا نــوعي . اســت .)..مســائل مــادي و

وظايف و «و بالطبع » فرهنگ غالب«همراه است كه در تضاد با » بيهودگي«و » دردسرسازي«
  . قرار دارد» هاي شهروندي مسئوليت
بوده  مسئله جوانان همواره موضوع بحث و چالش ،دليل وجود همين فرهنگ خاص به

 شود، مي هناميد 2»ترس از جوانان«يا  1»گرايي بزرگسال«كه بسياري از آنها حول محور آنچه 
گرايي ناظر به تمامي اقدامات و رفتارهايي است كه در غالـب آنهـا    بزرگسال. متمركز است

كودكـان، نوجوانـان و   (هـاي سـني    نسـبت بـه ديگـران گـروه    » بزرگسـالان «ترجيحي بـراي  
  : دكربندي  را در سه دسته طبقه توان آن ميشود و  ميقائل  )سالمندان

يرانه و متعصبانه با جوانان در سطوح ـاي سوگناظر به رفتاره: گرايي دروني بزرگسال. 1
تصـوير   رغـم  علـي دهـد كـه    و نشـان مـي   اسـت  مختلف جامعه، از خانواده تا نهادهاي كلان

نمايد، در ذهن بيشتر افراد، آنهـا افـرادي    ميمعرفي » ساز آينده«عمومي جامعه كه جوانان را 
نظـر   ا آنهـا را تحـت  و يي كرده شود از آنها دور ميهستند كه بايد تا جايي كه » دردسرساز«

  . داشت
هــايي همچــون  ســني در زمينــه هــاي نــاظر بــه محــدوديت: گرايــي نهــادي بزرگســال. 2

هاسـت كـه در قالـب     يا شركتهاي غيردولتي  سازماندهي، كانديداتوري و يا تأسيس  يأر
  . شوند ميآنها، گروهي از جوانان از حقوقي محروم 

امـا بيشـتر    ،رد اين واژه ابهامات زيادي وجـود دارد در مو: گرايي فرهنگي بزرگسال. 3
است، به اين ) گرايي دورني در مقابل بزرگسال(ناظر به ترجيح بزرگسالان درحيطة عمومي 

شـوند و بـدين ترتيـب     ارزش كمتري براي افراد جـوان قائـل مـي   » ها فرهنگ«معنا كه اغلب 
ن، بازاريـابي جوانانـه توسـط    مسائلي ماننـد اذيـت و آزار جوانـان و كودكـان، فشـار همـالا      

  . آيند هايي از اين تبعيض به حساب مي مثال ...هاي چندمليتي و شركت
اي پيچيـده   نيـز رابطـه  » تـرس از جوانـان  «و » فرهنگ جواني«از سوي ديگر رابطة ميان 

بـراي مثـال در    .توان در جوامع باسـتاني دنبـال كـرد    را مي» ترس از جواني«هاي  ريشه. است
هميشگي و منسـجم از   يگاه ارتش هيچ» ترس از جواني« خاطر بهبسياري از شهرهاي باستاني 

                                                                                                                                                       
1. Adultism 
2. Ephebiphobia 
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بازتوليد اين ترس در دوران انقـلاب صـنعتي در   ). Savage, 2007(جوانان وجود نداشته است 
 ها براي اخـراج جوانـان از محـيط كـار و انتقـال      رسد، زماني كه رسانه مياروپا به اوج خود 

، 1990در دهـة  «غـرب   در. كردنـد  ارائة تصويري ترسناك از آناناقدام به آنان به مدارس، 
خلافكار و توزيـع  هاي  گروهاين ترس به واسطة دسترسي جوانان به اسلحه، حضور آنان در 

هاي نژادپرستانه در مورد جوانـان شـهري و    اي، افزايش كليشه وهوي رسانه مواد مخدر، هاي
 .)Rosenheim,2002(» هايشان تشديد شد دست همكلاسي آموزان به تار دانشوقايعي مانند كش

كه در كشورهاي در حال توسعه يكي از عوامل بروز اين تـرس، دسترسـي جوانـان     درحالي
شـده نيسـت، ماننـد تفريحـات، ارتباطـات و       به ابزارهايي است كـه بـراي نسـل قبـل شـناخته     

 ). Sternheimer, 2006: 140(اطلاعات 

آميز در عرصة شهروندي  كه نقطة كانوني تصوير گفتمان تبعيض ـ  ترس از جوانياين 
. بـه مخـاطره بينـدازد   شـدت   بهتواند حقوق شهروندي افراد جوان را  مي ـ  براي جوانان است

انـزواي جوانـان از   «و » شـكاف نسـلي  «اين ترس موجب  :معتقد است» اولدن برگ«چنانكه 
  ). Oldenburg, 1999(» بزرگسالان در جامعة آمريكا شده است
و بـر ايـن اسـاس بـه سـركوب آنهـا       كـرده  اي معرفـي   چنين گفتماني جوانان را حاشيه

تواند مشاركت اجتماعي را در ميان آنان به شدت  اين سركوب مداوم جوانان مي. پردازد مي
در كـل تـأثيرات   . سـازد » منفعـل «ش دهد، به عبارت ديگر آنان را تبديل به شهرونداني كاه

  : دبندي كر دسته هاي زير توان در گروه منفي اين گفتمان بر حقوق شهروندي جوانان را مي
جواني و قدرت آنان در زمينة  يي،جامعه زيبا«كه  درحالي: تبعيض اجتماعي گسترده. 1

آنهـا را افـرادي سـربار در زمينـة     «دوست دارد، اما در عـين حـال    را» جذب خريداران كالا
  ). Kim & Sherman, 2006(داند  مي» اقتصاد و بسط دموكراسي

شـود كـه بـراي     مـي احساس، از آنان ارائـه   اغلب تصويري خودخواه و بي ،ها در رسانه
باطـل   يـك سـيكل   اين ترس باعث حذف آنهـا شـده و در  . منافع فردي اهميتي قائل نيستند

درآمد يا بيكار باقي  اقشار كم ءتوانايي در ادغام مناسب در بازار كار همواره جز دليل عدم به
دسترسـي بـه پـول     دليل عدم هاي زندگي اجتماعي به ترتيب از بسياري از عرصه مانده و بدين

  . ماند ميباز
هـا   نهادهـاي دولتـي همچـون مـدارس، پلـيس و دادگـاه      : يرانهـاري سوگذگ سياست. 2

تهديـدي  «گيرند و آنها را  ميدليل ترس از جواني، رفتاري سوگيرانه با جوانان را در پيش  به



  33هاي خاص در تحولات گفتمان شهروندي     امتناعات و امكانات شهروندي گروه

910303 

بسياري از سياسـتمداران  ). Beker et al., 1996(» دانند مي براي افراد، نهادها و وضعيت موجود
را  و آنانكرده عنوان ابزاري براي پيشبرد اهداف سياسي خود استفاده  به» ترس از جواني«از 

 ،در بسـياري از مـوارد  . نماينـد  مـي » فعـال «در مقابل شهروندان عـادي يـا   » ديگران«تبديل به 
هاي پليس براي مقابله با اراذل يا قاچاقچيان در واقع كل گـروه جوانـان فقيـر را نشـانه      طرح
ها منجر بـه كـاهش سـن مسـئوليت كيفـري       اين ترس همچنين در بسياري از دولت. رود مي

هـا و   ان ارزشهديدكننـدگ ت«عنـوان   ها از جوانان به ذاريگ جموع در سياستدرم. شده است
 . افتد ميشود كه بدين ترتيب حقوق شهروندي و مدني آنان به خطر  ياد مي» هنجارها

در (منتقدان نظام آموزشـي سيسـتم بسـتة امـروز     : آموزش و پرورش بسته و غيرفعال. 3
آمـوزان و دانشـجويان را    لان آموزشـي بـا دانـش   و رفتار از بالا به پايين مسئو )شرق و غرب

اين روال باعث تبديل آموزش بـه موضـوعي صـلب،    . دانند نتيجة مستقيم ترس از جواني مي
امـا   ،آموختگـاني جـوان   از بالا به پايين و غيرفعال شده است كه نتيجـة آن نيـز ورود دانـش   

  . دانش به عرصة عمومي است متعصب، خشمگين و كم
كه هر يك به ديگري نيز » ترس از جواني«و » فرهنگ جواني«دايرة بستة به اين ترتيب 

كننـد، جوانـان را از دسـتيابي     زنند و گفتمان ضدشهروندي جوانان را بازتوليـد مـي   دامن مي
اقتصـادي، اجتمـاعي، فرهنگـي و    (هـا   كامل به حقوق شهروندي خـود در بسـياري از زمينـه   

  . سازد ميبه شهروندان درجه دو محروم ساخته و آنان را تبديل  )آموزشي
بـه وجـود    ،شـود  مـي  ناميده» حقوق جوانان«هايي حول آنچه  هاي اخير، جنبش در سال

عـدالت بـين   «. داننـد  مـي » نسـلي  عدالت بـين «آمده است كه هدف خود را دستيابي به نوعي 
ة هـاي شـغلي برابـر بـراي هم ـ     فرصت«گيرد كه از  طيف وسيعي از مسائل را در بر مي» نسلي
ايـن  . گسـترده اسـت  » هـاي بعـد   توجه به حفظ طبيعت و توسعة پايدار بـراي نسـل  «تا » سنين

هاي جوانـان، مشـاركت جوانـان، توانمنـدي جوانـان و فـراهم        عدالت از طريق تبليغ فعاليت
هـاي جوانـان    ها و سازمان وسيلة برنامه هآوردن شرايطي براي شنيده شدن صداي جوانان، و ب

خر أهـاي خـود در گفتمـان مت ـ    خواسـته در جهـت قـرار دادن   شـود و   به واقعيت نزديك مـي 
هاي عملي براي دستيابي جوانان بـه   برخي فعاليت ،بر مبناي چنين گفتماني. استشهروندي 

  : دكرتوان به ترتيب زير فهرست  را مي آنان حقوق كامل شهروندي
  ؛گي آنان توسط خودشانفراهم آوردن شرايطي براي نمايند. 1
  ؛هاي آموزشي باز و فعال فراهم كردن محيط. 2
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  ؛هاي مربوط به آنان ها و جنبش ايجاد فرصت براي فعاليت سازمان. 3
  ؛هاي شغلي و امكان كسب درآمد براي آنان فراهم آوردن فرصت. 4
  . ها و نهادهاي آموزشي تلاش براي تغيير ذهنيت جامعه نسبت به آنان از طريق رسانه. 5

  گيري نتيجهبندي و  جمع. 4
 سالار آتني آن باشـد و چـه برآمـده از ايـده     تصور ما از شهروند، چه برآمده از تصوير مردم

كـه در  كننـده تصـويري از فعاليـت و توانـايي بـدني اسـت        روسويي مرد پرهيزگار، تـداعي 
گفتماني كه بـا اسـتفاده از نظريـه و روش    . شود گفتماني مشخص صورتبندي مي چارچوب

در گفتمان باسـتاني  . شناسانة فوكويي ابعادي از آن را در اين مقاله به تصوير كشيديم ديرينه
آل  هـايي ايـده   بندي شهروند، متوجه توصيف ص، در صورتاخطور  ها به شهروندي، يوناني

، آزاد )نه از سـاير نژادهـا  (، سفيد پوست )سرپرست يك خانوار(مردي كامل  .از مرد بودند
نـه  (و در سن مناسب بـراي جنـگ   ) غيرمعلول(، سالم )و نه برده در سلسله مراتب اجتماعي(

در دوره معاصـر و در ابتـداي تغييـر تصـور     ). و نه مهـاجر (و اهل آتن ) كودك و نه سالمند
اگرچه كـم و بـيش بردگـي و     ،فتمان جديد شهرونديو پيدايش گ» شهروندي«جديد ما از 

هـايي را   مسائل نژادي پشت سرگذاشته شده بود، اما اين مفهوم هنوز هم در دل خود تبعيض
مثابه سلسله  توان به معتقد است كه تاريخ مدرن شهروندي را مي) 1993(ترنر . كرد حمل مي

ي حركت برخورد و مبارزه به پـيش  نيرو وسيله بهكه كرد اي تلقي  هاي گسترش يابنده دايره
بنـابراين تـاريخ    .كـرد تـر ترقـي    جنبش شهروندي از مفهـوم خـاص بـه مفهـوم عـام     . اند رفته

حسـاب آورد كـه   ه هـا ب ـ  تـوان تـاريخ تطـوري از گفتمـان     شهروندي مدرن را تا حـدي مـي  
نخبگـان   ،ها و معاملات در آن صورت گرفتـه اسـت و بـه موجـب آن     زني اي از چانه سلسله

درصدد حفـظ قـدرت خـود از طريـق اداره تـأثيرات تغييـرات اجتمـاعي و محـدود كـردن          
ايـن امـر   . تقاضاهاي جنبش اجتماعي از طريق واگذاري امتياز به آنها در شكل حقوق بودند

در جهـت توسـعه حقـوق اجتمـاعي در      20در بسياري از كشورهاي اروپايي تا اواسط قـرن  
خر أتـدريج بسـط گفتمـان مت ـ    هو ب) 39 و 12: 1381فالكس، (يد قالب دولت رفاه به اوج رس

بـر  . شـد  موجب ،هاي مختلف اجتماعي حساس بود شهروندي را كه نسبت به نيازهاي گروه
شـهروندي  » شـرايط «خصوص از منظـر فمينيسـتي،    اين اساس بسياري از مفسران انتقادي، به

هــا و  اي از موقعيــت دامنــه دليــل شكســت در درنظرگــرفتن ، بــه)مثــل حــق كــار(مارشــال را 
عـلاوه   .)Young, 1989(انـد   هاي مختلف اجتماعي به چالش كشـيده  تجربيات متعلق به گروه
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بحـران در نظـام تـأمين اجتمـاعي،     «توسـعه حقـوق اجتمـاعي بـا      ،براين، به گفته پاكولسكي
، منجر بـه  و اين موضوع در كنار انتقاد پيشين» سازي به تعويق افتاد و جهاني» انقباض دولت«
هدايت دوباره مطالبات حقوقي، در جهت قلمرو جديدي از حقوق فرهنگي شد كه شـامل  «

رساني  هاي اطلاع هاي زندگي از راه نظام ها و سبك نزدن و بازنمايي مشروع هويت حق پس
  ). Pakulsky, 1996(» شد مي

ندي كليـه  م آل آن نيازمند بهره در هر صورت، تحقق شهروندي در معناي كامل و ايده
ها فارغ از وضعيت جنسي، نـژادي، سـني، مـذهبي، سـلامتي، اجتمـاعي يـا اقتصـادي،         انسان

تعريف نسبت اين حقـوق  . هايشان است سياسي و فرهنگي آنها از حقوق و عمل به مسئوليت
ها بـا هـم و بـا سـاير نهادهـاي اجتمـاعي در حـوزه مباحـث نظـري شـهروندي و            و مسئوليت

  . هنوز محل مناقشات نظري و سياسي است سياست اجتماعي است كه
اي  هاي حاشـيه  دليل آنكه در بسياري از مشخصات خود با ديگر اقليت اين پنج گروه به

توان خصوصيات مشترك آنها را بـه   اجتماع همسازند، در ارتباط با مفهوم شهروندي نيز مي
جزئـي صـورت گيـرد تـا      البته اين تعميم بايد به شكلي آگاهانـه و . ها تعميم داد ديگر گروه

بـا ايـن دقـت، تعـدادي از     . هـا بـا آن همخـواني داشـته باشـد      خصوصيات هر يـك از گـروه  
هـا بـراي دسـتيابي بـه شـهروندي كامـل بـه چشـم          مشكلات مشابهي كه در ميان همة گـروه 

 : خورد، عبارتند از مي

   ؛دسترسي مناسب به فضاهاي عمومي عدم. 1
   ؛ها مسئوليت ميان حقوق و» رسمي«توازن  عدم. 2
  . هاي اقليتي گروه هاي گستردة اجتماعي بر عليه تبعيض. 3

خر و در جهـت خـروج از ايـن مشـكلات     أگفتمـان مت ـ  چـارچوب راهكارهايي كه در 
كننـد و راهكارهـايي ماننـد     پيشنهاد شده است نيز در بسياري از موارد با يكديگر تلاقي مـي 

ها، اثراتي مثبت به دنبال  ند در مورد همة گروهتوان وضع قوانين و تلاش براي اجراي آنها مي
كراتيـك نبـوده و   وهرچند بسياري از اين دستاوردها محصـول گفتگوهـاي دم  . داشته باشند

  . دستاوردي مبارزاتي است
مـا را بـه   » هـاي شـهروندي   وظـايف و مسـئوليت  «نهايت آنكه، نگاهي دوباره به جدول 

سازد كه در متن مقالـه بـه آنهـا اشـاره      نمون ميره» شهروندي كامل«ارائة راهبردهايي براي 
  : خلاصه كردزير توان آنها را در موارد  شد و مي
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          راهبردهاي قانوني ـ حقـوقي بـراي الـزام و تضـمين حقـوق و وظـايف شـهروندي
  ؛نآهاي خاص با توجه به ملزومات  گروه

   هـاي  راهبردهاي نهادي در جهت ايجاد و تقويت نهادهاي حامي از حقـوق گـروه 
  ؛خاص و نيز نهادهاي مستقل و نماينده آنها

 وسـعه باورهـاي   هـاي نادرسـت و ت   اي در جهت تصـحيح كليشـه   راهبردهاي رسانه
  دربرگيرنده؛

 هاي خاص كيفيت زندگي گروه يراهبردهاي رفاهي در جهت توسعه و ارتقا .  
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